
 

  
  
  

 از ديدگاه ابن سينا و »الواحد«ي  بررسي تطبيقي معنا و مفهوم قاعده
  ملاصدرا

  

  ∗∗زهرا هوشمندي                                            ∗دكتر قاسم كاكايي
  

  چكيده
 بـا روشـي     »الواحـد لا يـصدر عنـه الاّ الواحـد         «ي   ه قاعد ،در پژوهش حاضر  

 ـ   تحليلي بـين دو فيلـسوف گـران       -تطبيقي س ئي الـر  شـيخ  ان اسـلام،  قـدر جه
 ،در آغـاز  .  مورد بررسي قرارگرفتـه اسـت      ،سينا و صدرالمتألهين ملاصدرا    ابوعلي

سعي شده تبييني صحيح از معناي قاعده و ساختار آن و بداهت مفهوم وحدت و               
كثرت، منشأ ظهور قاعده و معتقدين و منكرين آن و دلايل اثبات قاعده و فـروع                

ي اولي و     فلسفه آن در  جايگاه بحث از      روشن گردد كه   اين نكته  شده،ارائه  قاعده  
 ي  ه قاعـد  كـه   ايـن توضـيح   . است مفارقات و علت و معلول       ذيل مباحث مربوط به   

  اسلامي است كه نقشي اساسي در      ي   يكي از قواعد كلي و ثمربخش فلسفه       الواحد
ويژه پيـدايش نخـستين      هديگر، ب   پيدايش منظم موجودات از هم     ي  مسألهتفسير  

فيلسوفان اسلامي با تحليل و اثبات ايـن قاعـده، آفـرينش    . عهده دارد بر ولمعل
ترين مصداق اين قاعده معرفـي        واجب تعالي را اصلي    ي  واسطه همعلول ب  نخستين

 تنهـا يـك     ، از واجب الوجـود بـسيط      ،معتقدند كه بر اساس اين قاعده     كنند و    مي
 در اين مقاله از آن بحث كهديگري  موضوع. شود واسطه صادر مي بي نحوه معلول ب

 ـ) ماسـوي االله   (شود اين است كه اين عـالمِ      مي  چگونـه از ذات     ه ظـاهر متكثـر    ب
   صادر يا ناشي شده است؟،الجهات است  كه واحد من جميع،تعالي باري

ربط كثير  -5ملاصدرا،  -4ابن سينا،  -3صادر نخستين،  -2 ،واحد -1 : كليديهاي    هواژ
  .سنخيت -9فروع قاعده،  -8پيدايش كثرت،  -7وحدت وجود،  -6به واحد، 
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 در  است و مخصوصاًعلوم اصيلمبناي بسياري از قواعد شمار و  داراي فروع بسيار و نتايج بي

  .)34: ، ص5( است ي وحدت وجود داراي اهميت بسيار مسأله
كـه   اند، اما اين بار فيلسوفان مسلمان مطرح نكرده  عقلي را نخستيني  اين قاعده  ترديد  بي

 محـل   گو قرار داده اسـت     و چه كسي آن را كشف كرده و براي بار نخست مورد بحث و گفت             
دانـد   معلم ثاني، ابونصر فارابي، ارسطو را مبتكر اين قاعده مي      . اختلاف حكماي اسلامي است   

داند، اسـتناد   ر اين باب به سخن فيلسوف معروف، زنون، كه وي را از شاگردان ارسطو مي و د 
 اما ابن رشد اين قاعده را به دو فيلـسوف قـديم يونـاني، افلاطـون و                  ،)612: ، ص 1 (كند مي

: ص، ص ـهمـان ( ام ارسطو را به ميان نيـاورده اسـت   ن، نسبت داده و در اين باب  ،ثامسطيوس
  .)128  و616 - 613

از « : ميرزاي آشـتياني   ي   مطرح شدن اين قاعده، به فرموده      ي  هنظر از منشأ اولي   اما صرف 
مفتـاح  همچنـين حمـزه فنـاري در شـرح كتـاب           كلمات خواجه طوسي در نقد امام رازي و       

 عظـام   ي  گـواران از فلاسـفه    ايـن بزر    تأليف صدرالدين قونـوي و غيـر       الوجود الغيب الجمع و  
 صحت ايـن قاعـده اتفـاق نظـر         متكلمان بر  اكثر عرفا و  كما و  ح ي  گردد كه همه  مستفاد مي 

  .)36: ، ص5( »اند  برهان دانستهي و حتي برخي آن را بديهي و غير محتاج به اقامه دارند
  

   الواحدي هموافقين و مخالفين قاعد. 2
علامه طوسي در    .پردازيم در ادامه به نقل سخن برخي از فلاسفه در تأييد مطلب بالا مي            

 مـن  كان هذا الحكم قريباً و« :است بدين عبارت تصريح كرده      اشارات تنبيهات و كتاب  شرح  
مدافعة النـاس ايـاه لاغفـالهم عـن معنـي           كثرت  انما   لذلك وسم الفصل بالتنبيه و     الوضوح و 

 بنابراين خواجه طوسي دليل بيان ابن سينا  تحت          .)122: ، ص 3 :، ج 13( »الوحدة الحقيقية 
  .داند  بديهي بودن اين قاعده ميتناع صدور كثرت از واحد حقيقي را امي هعنوان تنبيه دربار

ان « :فرمايد  مي در اين مقام  ) قدس سره ( فاضل اصفهاني    تجريدو همچنين شارح كتاب     
يـه  فان وقع ف   طرفيه، عنه الالواحد بديهي لا يتوقف الاّ علي تصور        الحكم بان الواحد لا يصدر    

طرفيه علي الوجه الذي تعلق بـه        فانما هو يسبب عدم تصور     ،تردد بالنسبة الي بعض الاذهان    
   .)37: ، ص5(» الحكم

: ، ص همـان ( انـد  محقق لاهيجي بر بداهت آن تصريح كرده       همچنين محقق سبزواري و   
   .)351: ص ،21( 1امهات اصول عقل فطري شمرده است ميرداماد آن را از و) 38

  :ها را به سه گروه تقسيم كرد نتوان آ اما اين قاعده منكريني هم دارد كه مي



 سينا و ملاصدرا از ديدگاه ابن» الواحد«ي  تطبيقي معنا و مفهوم قاعدهبررسي 

 

135
ي حقيقيـه     كثيره را از واحد به وحدت حقه       ي را انكار و صدور اشيا     برخي اصل قاعده  . 1

هـا متابعـت     آننـد كـه امـام رازي و غزالـي از            ا   متكلمـين  زها جمعـي ا    نآاند و    تجويز نموده 
  .)79: ، ص5( ندا نموده

يجوز ان يـصدر عنهـا     العلة الواحدةمسألة انّ« :گويد  ميمحصلامام فخر رازي در كتاب      
  .)37: ، صهمان( »المعتزله  للفلاسفة و خلافاًاكثر من معلول واحد عندنا

  ولي آن را تخصيص به فاعل موجب داده و       اند  برخي ديگر اصل قاعده را مسلم دانسته      . 2
واجـب   كه  نايدليل  به  اي نيز    عده .اند   كثير را از فاعل واحد مختار تجويز نموده        يصدور اشيا 

مـشمول ايـن    را، او )نـد ا ايـن گـروه   اشـاعره از (دانند   را واحد من جميع الجهات نمي     الوجود
 ي   قاعـده  ،كلـي  بـه طـور    دانند و   مي ذات د بر ئزا  صفات واجب را   اين گروه . اند قاعده ندانسته 

  .)80 - 79: ، صصهمان(ند پندار  ميي واجب الوجود قهعموم قدرت مطل منافي با را الواحد
 ولي در تفريع آن با حكما از   ،دانند  مي گروه سوم عرفا هستند كه اصل قاعده را مسلم        . 3

 كلـي يـا    وجـود ( صادر اول را فيض مقدس     جهت صادر اول بودن عقل اول مخالفت نموده و        
چون معتقدند كه واسطه قرار دادن عقل اول در ، )همان( دانند  مي نفس رحماني  و) كل عالم 
  .سازگار نيست» ثر في الوجود الاّ االلهؤلام «ي قاعده  با،آفرينش

  

  عناى قاعدهم. 3
ترين بيان گوياى اين مطلب اسـت كـه از يكـى     الواحد به ساده الا يصدر لا قاعده الواحد

  .)611 :، ص1( جز يكى پديدار نشود
واسـطه   بـي  تنهـا يـك معلـول        ، از يك علت واحد من جميع الجهات       ،براساس اين قاعده  

 ، بـه طـور كلـي      و واحـد  از عرض همـديگر   معلول در  چند دو يا   شود و صدور   تواند صادر  مى
  .صدور كثرت از وحدت ممكن نيست و به تناقض خواهد انجاميد

  . بايست اجزاى آن را يكايك بررسى كنيم  مى، تصويرى كامل از اين قاعدهي براى ارائه
  كثرت ت وبداهت مفهوم وحد در .1. 3

 ذهـن   در به خـود   كه خود  مفاهيم عامي هستند   ت از كثر حقيقت آن است كه وحدت و     
 ،ها ارائه شده دوري بـوده      هايي كه براي آن    تعريف و نيازي به تعريف ندارند    و شوند تصور مي 

ه بـر    ،اين تعـاريف لفظـي     از باشد و مقصود    مي  به خودش  ء تعريف شي  ،واقع در معنـاي   تنبـ
، 11( نفس است  شده در  هيم بايگاني مفا ديگر ها از  مشخص نمودن معناي آن    كثير و  و واحد
  .)521 - 520: صص

كثـرت را دشـوار      منطقـي وحـدت و      و تعريـف مـاهوي    ،الاهيات شـفا  نيز در    2ابن سينا 
بنـابراين تـلاش بـراي     .شـود   ميديگري اعتبار ، از اين دوكدام تعريف هر  در  چراكه ،داند مي
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 دانسته،  معناي وحدت را بديهي    ،در نهايت  داند و   مي ثمر تعريف حقيقي آن دو را عقيم و بي       

  .)105 - 104: ، صص13(كند   تلقي مياز باب تنبيه كثرت را ي تعريف وحدت به وسيله
   واحد در طرف علت.2. 3

شـود و    در مورد اين كه معناى واحد در طرف علت چيست و آيا هر واحدى را شامل مى                
نظـران و متفكـران      ين صاحب  ب احد به وحدت حقّه حقيقى مختص است،       به و  صرفاًكه   يا آن 

طور كه حكيم فرزانه، مرحوم ميرزا مهدى آشـتيانى در كتـاب              همان .نظر وجود دارد   اختلاف
كه پيـشينيان نظيـر      آيد مىتبع كتب بر  از ت  ،)60: ، ص 5 ( است  آورده اساس التوحيد نفيس  

د بـه    واح ـ ت،ابن سينا، بهمنيار، شيخ اشراق، خواجه نصير و ملاصدرا واحد را در طـرف عل ـ              
 ،گرفتنـد    مى در نظر كه منحصر در ذات احدى است،،يط محضبس  حقيقيه وي وحدت حقّه 

 از آن جهت     وحدت به اين معنا كه از هر واحد،        حيثيت« با افزودن قيد     اما فيلسوفان متأخر،  
 از جهـات ديگـر نيـز        كـه   ايـن  ولـو    »توانـد صـادر شـود       تنها يك معلول مـى     ،كه واحد است  

مورد هر نـوع وحـدتى، اعـم از          اين قاعده را بسط داده و در         ،شته باشد هاى ديگرى دا   معلول
 انـد  ، جـارى و سـارى دانـسته       حقيقى صرف و غيرحقّه و وحدت عـددى و امثـال آن           وحدت  

  .)61 :، صهمان(
 طرف معلول  واحد در.3. 3

 حقيقيه  ي  متصف به وحدت حقه    واحد از وحدت در طرف معلول،       مراد ،اما در اين قاعده   
 رفيـق    مساوق با وجـوب وجـود بالـذات و          بساطت محض   و  وحدت صرف   اولاً چراكه نيست،

معانـد بـا ربطـي      متنـاقض و    است كـه     حق تعالي    ي  ه سرمدي ي  ه ازلي ي  هموافق ضرورت ذاتي  
   .است الذات بودن شيء و معلوليت

كـه اقـل آن      ،اسـت كثرت  به  شوب   محدوديت و  استناد به غير،    معلوليت و  ي  ه لازم ثانياً
واحد بـودن   بنابراين   .)67: ، ص همان(باشد    مي حد وجودي  ماهيت و   و ز امكان ذاتي  تركب ا 

شيء از جميع جهات با اتصاف به معلوليـت و ظليـت و ارتبـاط بـه غيـر در حكـم اجتمـاع                        
  .نقيضين و اتحاد متنافيين است

ميرزاي آشـتياني    هاي گيري  بر نتيجه  تأكيدمطالب بالا و همچنين با      با توجه به    بنابراين  
 واحـد و بـسيط      ،مقصود از واحد و بسيط در طـرف معلـول         ،  )68: ص ،همان(از كلام حكما    
 كه به لحاظ ذهنـي  ، كه مركب از جهات متعدد متأصل نباشد، مانند عقل اول          ،خارجي است 

 ولي تعدد اين جهات به دليـل        ،و عقلي به دو يا سه يا چهار يا شش جهت قابل تحليل است             
نافي وحدت  ) صدور وجودش از واجب الوجود    ( ها به جز يك جهت     و اعتباريت آن  صل  أعدم ت 

  .شود شخصيه و بساطت آن نمي
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   مراد از صدور.4. 3
 نه مطلق فاعليـت     ، صدور ايجابى و تأسيس و ابداع است       ،مراد از صدور نيز در اين قاعده      

 ، الواحـد ي  قاعـده  مراد از مصدريت واحد در   ،به عبارت ديگر  . و مبدئيت و مدخليت در وجود     
 ،است و نه فاعل به اصطلاح حكماى طبيعـى ) معطى وجود (هى  فاعل به اصطلاح حكماى الا    

علت  شامل علت اعدادى يا بوده،كه اعم از مبدأ حركت و منشأ تغيير و خروج از قوه به فعل        
  .)61: ، ص5( شود  نيز مى استعداد شىءي آورنده فراهميا يا شرط و متمم وجود و 

  

   الواحدي اثبات قاعده استدلال بر. 5
 امتناع صـدور كثـرت از وحـدت         رسد كه هم ابن سينا و هم ملاصدرا       هرچند به نظر مي   

هـاي زيـادي      اين دو بر اثبات اين قاعـده اسـتدلال          هركدامِ ،دانند حقيقي را امري بديهي مي    
ايـن قاعـده را     بر اثبـات    هاي ابن سينا و سپس ملاصدرا        للاجا ابتدا استد   در اين  ما   .اند آورده

  .ذكر خواهيم كرد
 بـر   )داردكه اشاره به بداهت قاعده نيز        (3 مطلبي تحت عنوان تنبيه    ،اشاراتابن سينا در    

حيثيت صدور الـف از هـر علتـي،         :  چنين است   آن ي   آورده كه خلاصه    الواحد ي  اثبات قاعده 
و چيز واجـب گـردد،       صدور د  ،هرگاه از يك علت   غير از حيثيت صدور ب از آن علت است و           

فهوم و حقيقـت  قطعاً از دو جهت جداگانه است كه در م   ديگري نباشد،    ي هكه يكي به واسط   
دو معلول موجود شد، بايد از      ) بلا واسطه (اگر از علتي واحد، مستقيماً      و   با هم اختلاف دارند   

يـن بـه    و ا  صادر شده باشـد      ،الحقيقه باشند  المفهوم و هم مختلف     كه هم مختلف   ،دو حيثيت 
 ،نه بسيط الحقيقه؛ بنابراين از علت واحد بـسيط         منقسم الحقيقه بودن آن علت است        معناي

  .شود جز معلول واحد صادر نمي
 ،كه هرگاه از يك علت دو معلول موجـود گـردد          (استدلال بالا از ابن سينا بر اين مقدمه         

 كه هستيِ  چرا كه در علت تحقق داشته است،      دو جهت مختلف و متفاوتي است        ي  هبه واسط 
، بنابراين اگر تكثري و تغايري در معلـولات يـك علـت مـشاهده                علت است  معلول از هستيِ  

 استوار است كه آن را      ) تغاير و اختلافي است كه در علت بوده است         ي هگردد، آن تغاير نتيج   
و  اسـت پيش از استدلال ذكر كرده و مدعي است كه تصور و تصديق بـه آن امـري بـديهي                    

  .)302: ، ص20 (ه استدلال و اثباتنياز ب بي
جـايز نيـست كـه اول       «: نويسد قاعده مى   نيز در تبيين استدلالي بر     هيات شفا الاوي در   

زيـرا اگـر دو چيـز     ،صـورى داشـته باشـد   -مبدعات حق تعالى كثرت عددى يا تركيب مادى    
لى در آن صورت، هريك بايد جهت خاص خـود را در ذات حـق تعـا       ،متباين از او صادر شود    

داشته باشد كه متفاوت از ديگرى است و اگر اين اختلاف جهت در ذات حق تعـالى نباشـد،                
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شود كه اين دو جهت چگونه پديد آمده  بلكه در لوازم وجود و ذات او باشد، پرسش تكرار مى   

 كه در اين صورت، ذات حق تعالى منقسم خواهد ، به ذات حق تعالى باز گردد كه  ايناست تا   
  .)414 - 410: ، صص2(» ايم و فسادش را بيان داشتيم منع كردهشد كه آن را 
 آن را كند و  مي نقلاسفاردر  الواحد را  ي  هزير بر اثبات قاعد   استدلال   صدرا نيز همچنين  

و كتب الشيخ الرئيس إلى بهمنيار لما طلب عنه البرهان علـى            «: دهد  مي به ابن سينا نسبت   
) الف( لـِ كان مصدراً , مثلاً) ب(و  ) الف(صدراً لأمرين كـ    لو كان الواحد الحقيقى م    هذا المطلب   

   .)206: ، ص2 :، ج17(» فيلزم اجتماع النقيضين) الف(ليس ) ب( لأن ّ،)الف(و ما ليس 
 امر بسيط « :كند مي 4گونه استدلال   اين ،قاعده ملاصدرا درضمن توضيح معناي بسيط بر     

 بتـوان آن را بـه       كه  اين نه   ، غير باشد  حقيقتى است كه ذاتش بعينه مساوى با مبدئيت براى        
 تقـسيم   ،شـده اسـت     كه موجب حصول شىء    ، يعنى ذات و خصوصيتى زايد بر آن       ؛دو شىء 

اند و تخصصاً از موضـوع       ها مركب  گونه فاعل   زيرا اين  ،شود كه در انسان يافت مى      آنچنان ؛كرد
 بـدون   ،در شـود   بيش از يك معلول صا     ،اگر از چنين فاعل بسيطى     حال   .بحث خارج هستند  

اش   كه لازمه  ،شك مصدريت فاعل براى معلول دوم غير از مصدريتش براى معلول اول است            
  .)205 - 204: ، صصهمان(» ؛ خلاف فرض اوليه و محال استستفرضِ كثرت بسيط ا

از طريق   صادر اول غيرمركب است،      كه  اينبا اشاره به     ،اسفار هفتمجلد   در   همچنين وي 
 الواحد مطرح نمـوده     ي  برهان جديدي بر قاعده    ،ب بين علت و معلول    ه سنخيت و تناس   قاعد
 لهـا  يكون لا مناسبة و ملائمة معلولها بين و بينها يكون و ان لابدة المفيض العلة ان«. است
 ثم إن الواحد الحقيقي من كل وجه هو الذي صفاته لا تزيد علـى   ...الملائمة تلك غيره مع

يئين مختلفين لساوى حقيقته حقيقتين مختلفتين و المساوي        ذاته فلو شابه الواحد لذاته ش     
للمختلفين بالحقيقة مختلف و المفروض أنه واحد هذا خلف و لا سبيل إلى الثـاني و إلا لـم                   

  .)236: ، ص7: همان، ج( »يكن العلة علة واحدة حقيقة
 برهـان   در تقرير  ،از فيلسوفان پيرو حكمت متعاليه     ،علامه طباطبايي رسد كه   به نظر مي  

توان گفت برهان  الواحد، برهان بالا از ملاصدرا را در نظر داشته و به نوعي مي   ي  هزير بر قاعد  
  .وي شرح و توضيحي بر برهان ملاصدرا است

 گيرد همـان وجـود      مي اصلي كه وجود معلول از آن سرچشمه        مبدأ و  كه  اينباتوجه به   «
بايـد بـين علـت و        ،و از طرفـي   .. .دهد  مي تشكيل هويت علت را   كه نفس ذات و    علت است، 

 معلـول خـاص،    سنخيت ذاتي موجود باشد و همين سنخيت ميان علت و          معلول مناسبت و  
تـرجيح   به دليل محال بودن صـدفه و      ( گردد  موجب مي  صدور معلول معين از علت معين را      

 باشـد،   مـي  ين اگر از علـت واحـدي كـه تنهـا داراي يـك حيثيـت ذاتـي                 ابنابر)... مرجح بلا
حيثيـت جـامعي     صادر شود كه داراي يك جهت واحـد نبـوده و   متباينيهاي كثير و   ولمعل
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مغـاير هـم    ذات علـت حيثيـات مبـاين و    در اين صورت بايـد  در شود، ها يافت نمي ميان آن 

 باشد،  داراي يك حيثيت واحد مي     بسيط و  فرض، بنابر حالي كه علت،   در وجود داشته باشد،  
: صص ـ،  12(» گـردد  معلول واحد صادر نمي    علت واحد جز   زاين خلاف فرض است بنابراين ا     

81 - 82(.   
  

  ي الواحد فروع وكاربردهاي قاعده .6
 كـه مـا  ، شـمارد  برمـي ) 112: ص( اساس التوحيـد در   قاعده را اتميرزاي آشتياني فروع  

  :كنيم ذكر مي ها را آن  فقط برخي از،براي رعايت اختصار
  اثبات مجردات. 1
  اثبات عالم مثال. 2
  امكان اشرفي قاعده. 3
  »الاّ واحد الفاعل الواحد لايفعل في القابل الواحد« ي قاعده. 4
  )رواقيان اشراقيان،( متكافئه عرضيه اثبات عقول طوليه و. 5
 )ابن سينا( اثبات تعدد قواي نفس. 6
  )ملاصدرا( اثبات كرويت طبايع و وحدت شخصي وجود. 7

  شرف امكان اي قاعده. 1. 6
 بـه   ،آورد  الواحد به حساب مـي     ي  هرا از فرعيات قاعد   اين قاعده   آشتياني  هرچند ميرزاي   

كند كه سير صـوادر      اثبات مي   الواحد ي  قاعده امكان اشرف با كمك      ي  قاعده رسد كه  نظر مي 
 يعنـي از    ، بايد از عالي به داني باشد و در نتيجه، فيض هستي از طريق وسايط              ،از حق تعالي  

 صدور كثرت و امر داني از       ، و در نتيجه   د جريان ياب  ،تر تب پايين بالاترين مراتب هستي به مرا    
 .انجامد واحد حقيقي محال است و به تناقض مي

  برهان قاعده. 2. 6
اي از اصل امتناع صدور كثـرت از واحـد     اين قاعده را شعبهاسفارملاصدرا در جلد هفتم    

 5:آوردشمارد و بر آن استدلال ميبرمي)  الواحدي هقاعد(حقيقي
ر از خداوند ممكن اخس صادر شد، ضروري است قبل از آن ممكن اشرف صادر شده   اگ«

معلول اشرف و اخـس بـا هـم از          ) الف:  چند فرض قابل طرح است     ،صورت باشد، در غير اين   
صـدور اشـرف    )  ج ؛ممكن اشرف بعـد از ممكـن اخـس تحقـق يابـد            )  ب ؛واجب صادر شوند  

  .جايز نباشد) ن اخسيعني قبل، همراه و بعد از ممك(صورت مطلق  هب
، از  »الواحـد لايـصدر عنـه الا الواحـد         «ي  هنادرست است، زيرا براساس قاعد    ) الف(فرض  

  .شود  حقيقيه است، جز واحد صادر نميي  كه وحدتش از نوع وحدت حقه،خداوند
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  برتر از علت ) ممكن اشرف( معلول آيد يز نادرست است، زيرا لازم مين) ب(فرض 

  . علت برتر از معلول استي كه رتبه  آنباشد، حال) ممكن اخس(
 اين فرض آن است كه امـر ممكـن صـدورش    ي ه زيرا لازم،فرض اخير نيز نادرست است    

عـلاوه بـر آن،   . كه ممكن آن است كه از فرض وقوعش محال لازم نيايد محال باشد، حال آن 
وجود است و   اين عدم صدور بايد مستند به علتي باشد كه آن علت اشرف و اعلي از واجب ال                

 فـوق مالايتنـاهي بمـا       ،اين امري محال است، زيرا واجب الوجـود از حيـث شـدت وجـودي              
 .)125: ص ،5 (»لايتناهي است

كند كه خداوند ابتدا عقـول طـولي و     امكان اشرف اقتضا ميي هقاعد ،بنابراين از نظر وي   
 ،7 :ج ،17( عرضي، بعد نفوس افلاك را خلق كند، سپس عالم ماده و اجـسام را خلـق كنـد                 

  .)109 - 108: صص
 

  نظر ابن سينا از پيدايش كثرت ي نحوه چگونگي و .7
فصول چهـارم و  (  نهي و همچنين در مقاله )22: ص (الاهيات شفا  ي هابن سينا در مقدم   

 واجـب ) خـدا ي  يعن ـ(  نخـستين «: كند گونه پيدايش كثرت را بيان مي      اين اين كتاب،    )پنجم
 آن. آمـد  از او واجب عقلى ، آگاهى نخستين اين بود، با خود آگاهاز  چون وي.  است) الوجود(

آمـد و بـا    از او واجـب  ، عقلـى  اول  شد؛ بـا آگـاهى   آگاه و از خودش)  نخستين(از مبدأ  عقل
 ، يعنـى    ِ سـپهر اطلـس      ، نَفْـس  ) از خودش  آگاهىي  يعن( است»  نخستين«زير   از آنچه  آگاهى

 ايـن  سـپس . ، پديد آمد است همانا عرش كه ر نخستينسپه ، و) اَقصى فَلكَ(سپهر  دورترين
از  شد، با آگـاهى    آگاه) اول عقل يعنى( زير اوست  و از آنچه   خستين ن نيز از مبدأ  ]  دوم[ عقل

همانا   ، كه سپهر پرستاره ، نَفْس است زير اول از آنچه پديد آمد و با آگاهى عقلى ،»نخستين«
  .»...، پديد آمد است كُرسى

 عقـل  ايـن « :فرمايـد   مـي   سپس ،رسد دهد تا به عقل دهم مي       مي ه ادامه نگو شيخ همين 
و   ، جبرئيـل  الامـين  ، روح)ُ الـصور  واهب(ها   صورتي ه، بخشند» فعال  عقل« ) دهم عقل(اخير 

ي سـت د  بـا هـم   عقـل   ايـن   دهد، از سوي يم  روي  در جهان  آنچه. شود مى  ناميده اكبر ناموس
   .»سپهرهاست

عقـول را    عامل پيـدايش كثـرت در عقـل اول و سـاير               نيز در تقرير نظام فيض،     سينا  ابن
 تعقـّل وجـوب وجـود،       :يعني معتقد است كه سه حيثيت اعتباري      داند،    حيثيات اعتباري مي  

 سبب پيدايش عقـل ديگـر، نفـس و جـرم فلـك ديگـر                ،تعقّل ماهيت خويش   تعقّل امكان و  
شيخ معتقد است    ، عقل دهم  ي  هكند، اما دربار   ميشود و اين روند تا عقل دهم ادامه پيدا           مي
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 - 244 : ص، ص ـ  3: ، ج 13؛  407 – 405 :، صـص  2( گردد كه از آن عقل و فلكي صادر نمي       

  .)456 - 455:  صص،9 و 247
كه )  هم هست  ي غزالي  كه به نحوي شبهه   ( شود ح مي اشكال مطر   و سؤالن  يجا ا  اين در

  ل معلواز  ند و غير    ا   وجودي اگر اين جهاتاهنـد، امـا اگـر      خو   در اين صـورت مبـدأ مـي        ،ل او
 هـا بـا    ارتبـاط آن   كثرت و  حيثيات اعتباري مبدأ صدور    چگونه جهات و   ،ند و عدمي  ا  اعتباري

 ،ات علت عينيت دارنـد     كه با ذ   ،علاوه اگر جايز باشد كه امور اعتباري       هگردد؟ ب  مبدأ اعلي مي  
ات كماليه متعـدد    توجه به قول به صف     چرا در واجب الوجود با       ، پيدايش كثرت باشند   موجب

  !؟او، چنين امري جايز نباشد
ء واحد ذات واحدة، ثم  و نحن لا نمنع ان يكون عن شى« :گويد  مينجاتدر    اجمالاً شيخ

بـل يجـوز ان يكـون    . يتبعها كثرة اضافية، ليست فى أول وجوده، و لا داخلة فى مبدأ قوامـه            
و يكـون ذلـك     . يلزمه حكم و حال أو صفة أو معلـول        الواحد يلزم عنه واحد، ثم ذلك الواحد        

 » بع من هناك كثرة كلها تلزم ذاتـه       ء، فتت  أيضا واحدا، ثم يلزم عنه بمشاركة ذلك اللازم شى        
  .)655: ص ،3(

امكـان ذاتـي و وجـوب        به دليـل آگـاهي از     (اولاً كثرت عقل اول     : 6توان گفت   مي اجمالاً
ن اشاره به سنخ معقول ثاني فلسفي بودنِ امكان         كثرتي اضافي است نه حقيقي و اي       )غيريش

تواننـد     پس مي  ، انتزاع دارند  أمحض نيستند و منش   يعني اعتباري    ؛دارد ذاتي و وجوب غيري   
  و سابقاً درون مبـدأ اول سـابقه داشـته باشـند و             ئاً بنابراين لازم نيست ابتدا    ، اثر باشند  أمنش

م نيست وحـدت و تـشخص و سـاير صـفات            كه لاز  چنان .دندموجب تكثر بسيط الحقيقه گر    
   .لحاظ جهاتي وجودي در مبدأ اول محسوب داريمه معلولِ اول را ب

 جايز است چيزي داراي صفت يا حالت يا معلول يا حكم و لازمي باشد كه آن چيـز         ثانياً
... به تنهايي اثري داشته باشد و به مقارنت آن صفت يا حالت يا حكم يا معلول اثري ديگر را                  

صـفات  ) امكـان بالـذات و وجـوب بـالغير        ( هـر چنـد صـفات مزبـور          ،سان به نظر شيخ    بدين
  .شوند  مؤثر واقع مي،)عقل( در عالم واقع و به مدد مقارنت ذات موضوعشان ،ندا اضافي
  

  ملاصدرا نظر  پيدايش كثرت ازي نحوه چگونگي و .8
لحقيقه است و وحـدت     ا  معتقد است كه حق تعالي بسيط      ،ملاصدرا نيز همانند ابن سينا    

فصل في كيفيـة    ( مبدأ و معاد  محض، بنابراين صدور كثرت از او ممتنع است، وي در كتاب            
كنـد كـه صـادر اول         و بيـان مـي     7اين مطلب اذعان دارد    بر ،) صدور الأشياء عن المدبر الأول    

 ،هـا بـسيط نيـستند      كـدام از ايـن     نفس باشد، چرا كه هـيچ      ، جسم و    ، صورت تواند ماده  نمي
 ولي به دليل ممكن بودنش،      ،خارجيبنابراين صادر اول عقل است كه بسيط است از تركيب           
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تركيب عقلي در آن راه دارد و همين تركيب مصصح وجود و پيدايش كثرات عالم آفـرينش                 

  .گردد مي
فأنّ الاعتباريات التي تستلزم اختلافاً بالحيثيات و الجهات هي مثل الامكان و الوجـوب              «

لحدوث و التقدم و التأخر و لهذا حكموا بانّ كل ممكن زوج تركيبي لاشتماله علي      و القدم و ا   
الامكان والوجود و حكموا بانّ امكانه لاجل ماهية و وجوده لاجل ايجـاب علتـه و كـذا عـدم                    

اً فـي ذاتـه          حصوله في مرتبة من مراتب الواقع مع حصوله في          »الواقع ممايستلزم تركباً عقليـ
  .)232: ص ،7 :ج ،17(

يعنـي   اسـت،  يك زوج تركيبي      ممكني شيءمعتقد است كه چون هر       ملاصدرابنابراين  
ماهيـت   اعتباريت ماهيت،  هرچند به دليل اصالت وجود و     ،باشد ماهيت مي  وجود و  مركب از 

 است صادر اول حقيقي همان وجود مجعول واقعي و    وجود نيست و   ي  سايه ظل و  چيزي جز 
ولـي   شـود،  ، موجود مي  بگيرد جعل مستقل قرار   كه مورد  آن بدون   ،ماهيت در همان مرتبه    و

، سبب تركيب عقلي    الوجود  واجب صادر اول از   همچنين تأخر  امكان و وجوب بالغير و     اين دو 
 متعاليه كنند؛ بنابراين حكمت صادر مي  او كثرات را از صدور جواز شوند و صادر نخستين مي

 و دانـد   مـي عقـل  را ذاتـى  عقـل اول  بـه  مربوط تكثرات و جهاتء، مشا حكمت سخن با هم
  .غيرمجعول

 )83 - 82: ص،  5( اسـاس التوحيـد    طور كه ميرزاي آشـتياني در       همان ،به عبارت ديگر  
 عقل اول پس از    وجود »كل الممكن زوج تركيبي له الماهية والوجود      «به مقتضاي   ،  اند آورده

 چـون ارجـاع جهـات       شـد و   امكـان خواهـد    ماهيـت و   ظلمت و  مشوب به حد و    صدور قهراً 
 امكـان و   زيـرا هرگـاه مرجـع ماهيـت و          به جهت واحد ممكن نيست،     ،متصوره در عقل اول   

آيد كه وجود واجب هـم مـشوب بـه            مي لازم بما هو وجود باشد،     وجود صرف وجوب به غير  
) عقـل اول   جهـات متـصور در    ( هـا   پس وجود آن   است، كه متناقض و محال      ،ن امور گردد  اي

انتزاع  منشأ بوده، ها الامر براي آن نفسانتزاع در واقع و   منشأ وجود ثرت و محتاج به تحقق ك   
  .باشد كه مصصح صدور كثرت مياست محدود عقل اول اين جهات همان وجود

كـه موجـودي اسـت صـادر از ذات واجـب             لحاظ ايـن  ه  صادر اول ب   ،مختصرتربه عبارت   
 ناشـي از    ت و عروض محـدوديت    جهت داشتن ماهي  ه   داراي وحدتي بالذات است و ب      ،الوجود

خاطر جعل و تـأثير  ه  و نه ب ، واجب الوجود  ي   وجودي او از ذات و مرتبه      ي  هقصور ذات و مرتب   
  . داراي كثرتي است بالعرض،فاعل

 كثـرت   ي انتشا ي   الواحد و نحوه   ي  ميرزا مهدي آشتياني در جواب اشكال مزبور بر قاعده        
ند و برخـي اعتبـاري، چگونـه امـر          ا  برخي اصيل اگر جهات موجود در عقل اول لامحاله        «كه  

» گـردد؟  اعتباري مبدأ صدور كثرت و ارتباط وجودات متأصله و خارجيه با مبـدأ اعلـي مـي                
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مقصود از اعتباري در اين مقام، امر نيش غولي يا معقول ثـاني منطقـي               « :چنين آورده است  

د معقول ثاني فلسفي است كه در  بلكه مرا، و منشأ انتزاع باشدنيست كه در خارج فاقد مابازا
 الاثر لها الحكم و  « و با اين وصف       لكن داراي مابازاء نيست    ،باشدخارج داراي منشأ انتزاع مي    

كه مقصود از وساطت اين جهـات        و نظر به آن   » في الامور الخارجية و فيما له الوجود العيني       
 ـ الوجود نبوده تا گفته شود كه        در صدور كثرت و فاعليت ما منه       معناي ثـاني   ه  امر اعتباري ب

و   بلكه مراد از آن فاعـل مـا بـه الوجـود            ،معني مذكور نيست  ه  قابل براي وساطت در فيض ب     
» فعـال مـا منـه الوجـود        «ي  يعني عاملي براي تكثر فيض حاصل از ناحيه       (تكثر فيض است    

 معني از  به اينتواند منشأ صدور كثرت و فاعل      معناي مذكور مي  ه  كه امر اعتباري ب    )هستند
شود و چون تركيب اين جهات از قبيل تركيب بين متحصل و لامتحصل و              براي مادون خود    

 ـ      عـين جعـل متأصـل مجعـول     ه متأصل و لامتأصل است و امر لامتأصل در صدور از علـت ب
 ـ و گردد و محتـاج بـه جعـل عليحـده       مي صـدور ايـن جهـات كثيـره از     .  نيـست ه تنهـايي ب

  و نـاقض  نـافي  ،هـا در تكثيـر فـيض       ت اصيله و دخالـت آن     عرض صدور جه  ه  الوجود ب  واجب
   .)69: ص ،5(» گردد  الواحد نميي قاعده
  

  عقل اول يا وجود منبسط: صادراولهاي  ويژگي .9
ممكـن را بـه      ،ممكـن   بـه واجـب و     مطلق موجود ين و از جمله ابن سينا با تقسيم         ئمشا
عـرض را    و »جـسم  صورت و  ه،ماد نفس، ،قلع«: خمسه به جواهر  را جوهر عرض و  و جوهر

ي  برخلاف قاعده را   صادر اولّ بودن غير از عقل از موجودات مزبور           ،عرضيهگانه   نهبه مقولات   
بـساطت واجـب تعـالي      تعالي و نـافي      حقمستلزم تحقق كثرت در ذات قدوسي        و» الواحد«

 مـاده و   رد از فعلاً مج  عقل موجودي است كه ذاتاً و     و معتقدند كه     )112: ص،  5(  اند دانسته
عقـل  (  تركيـب عقلـي در آن راه نـدارد         گونه تركبي به جـز     هيچ باشد و  خواص آن مي   آثار و 

 پـس از   و) كنـد   مـي  ماهيت تقسيم  به دليل امكان ذاتيش به وجود و       متصل آن را   انساني يا 
 .باشـد   بايـد موجـود    ، امكان اشرف  ي  اساس قاعده  بر ترين موجود است و     كامل ،الوجود واجب
بينـيم كـه      فقط عقل اول صلاحيت صادر اول بودن را داراست، اما مـي            ،ين از نظر آنان   بنابرا

 حـال   .و گاه وجـود منبـسط     است   گاه صادر اول را عقل دانسته        ،صدرالمتألهين در آثار خود   
 تـوان گفـت    كند؟ آيا مـي    شود كه ملاصدرا چگونه بين اين دو جمع مي          مطرح مي  سؤالاين  

  !ست؟گويي شده ا وي دچار تناقض
صادر اول « :گويد مي معاد مبدأ وكتاب  ملاصدرا در ،طور كه در بالا نيز ذكر كرديم    همان

 بلكـه   ،...عرض، ماده، صورت، جسم و نفس نيـست       الهويه است و آن      الذات و موجودي احدي 
 مفارق از ماده اسـت كـه بعـضي اوايـل آن را              ،جوهري است كه هم از حيث ذات و هم فعل         



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 

 

144
 امكـان   ي  هاند و آن اشرف ممكنات است و براساس قاعـد          ر اول ناميده  عقل كل و بعضي عنص    

   .)20: ، ص7  و188: ص، 19(» اشرف بايد تحقق داشته باشد
الحكماء انّ أول صوادر هو العقـل الاول بنـاء انّ الواحـد لا              «: گويد  مي اسفارهمچنين در   

  ). 322: ، ص2 ج، 17(» يصدر عنه الاّ الواحد
هـو   ...انّ اول نـشأ مـن الوجـود الـواجبي     «:گويـد  ميب در جايي ديگر، اما در همين كتا 

لانّ العلّية من حيث كونهـا علّيـة تقتـضي           ية ليست العلّية،  ئشهذه المن  و ...الوجود المنبسط 
  .)331:  ص،همان(» المعلول مباينة بين العلّة وال

 ذات ي از ناحيـه  صـادر اول يعنـي نخـستين اثـري كـه         ،از نظر ملاصدرا  بنابر مطلب بالا    
 همان وجود منبسط است كه تجلِّي اول ذات و ساري           ،شود گر مي  الوجود جلوه  مقدس واجب 

سـنخ   كلي است ولي كليت آن مفهومي نيست تـا از           يعني وجود  ، موجودات است  ي  در كليه 
واحدي است كـه ذاتـاً      ...  وحدت آن عددي نيست    واحد است ولي  ... كلي باشد  م عام و  مفاهي

ه هيچ  بلك ، هيچ ماهيتي  ، كثرتش ي هجنب از نظر رفطوري كه ص    به ،مراتب است  ذو متكثر و 
توجـه بـه     بـا  و نه قديم  نه حادث،  نه جسم،  ان است، نه انس  ،نه عقل است   :ندارد خصوصيتي

هـم   :خصوصيات است   ماهيات و  ي   ممكنات و واجد همه    ي   ساري در همه   ،،ي كثرتش  جنبه
   .)244:  ص،14( هم قديم حادث وهم  ،عقل است، هم انسان است، هم جسم

 بين اين دو قول به اين عبـارت جمـع نمـوده    اسفارمباحث علت و معلول    در بالاخره   اما
أنّ اول الصوادر هو العقل الأول بناء علي أنّ الواحـد لايـصدر عنـه الـّا                 : و قول الحكما  « :است

لمتخالفة الآثار فالاولية هيهنا    الي الموجودات المتعينة المتباينة ا       الواحد كلام جملي بالقياس   
بالقياس الي ساير الصوادر المتبائنة الذوات و الوجودات و الّا فعند تحليل الذهن العقـل الاول                

 هـو   أاول مـا ينـش     بـان  امكـان حكمنـا    وجهة نقص و   ينحلّ الي وجود مطلق و ماهية خاصة      
 خاص يلحقه امكان    تنزل خاصة و  الوجود المطلق المنبسط و يلزمه بحسب كل مرتبة ماهية        

  .)332 :ص ،2 :ج ،17( »خاص
منبسط همان عقل اول فيلسوفان   وجود،دهد كه در حقيقت  مي گونه معني  اين بيان اين  

تعـين اول   منبـسط اسـت در     عقـل اول همـان وجـود       است از آن جهت كه متعين نيست و       
   .)78: ص ،5  و247: ص ،14( باشد تفصيل مي ها به اجمال و يعني تفاوت آن خودش؛
اول  عقلل تفصي منبسط وجود و منبسط وجوديِ اجمال  وجود،اول  عقل،عبارت ديگربه 
 ؛ اوليتي نسبي است نه مطلـق      ، ساير ماسوي اللّه   در مقايسه با  ابراين اوليت عقل اول     ن ب ،است

يعني نسبت به موجودات متعين داراي ماهيات خاصه، نخستين صادر و رأس سلسله، عقـل               
 ،گرفتن اين نسبت، وجود منبسط داراي مقام اوليت مطلق است          نظر ا بدون در   ام ،اول است 

  . باشد  ميمنبسط تعينات وجود  نيز تعيني ازلاين صورت عقل او ون درچ
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اثبات وحدت شخصي  تشأن به جاي عليّت و جانشيني تجلي و. 10
  وجود

مطابق   حق راذات منبسط از  نشأت گرفتن وجود،توجه به قول زير لهين باأصدرالمت
 غيريت بين علت و بينونيت و چون معتقد است كه عليت خواستار ،داند قانون عليت نمي

  .معلول است
  ليست العلّية،لمنشئيةوهذه ا ...هو الوجود المنبسط ...انّ اول نشأ من الوجود الواجبي«

  .)331: ص ،2 :، ج17(»المعلول لانّ العلّية من حيث كونها علّية تقتضي المباينة بين العلّة و
چـه   گيـرد و    حـق نـشأت مـي      منبسط چگونـه از    آيد كه وجود    مي  پيش سؤالحال اين   

  نسبتي با حق تعالي دارد؟
خواهـد ايـن نكتـه را بيـان كنـد كـه               مي جا صدرا در اين  ترين جواب اين است كه       كامل

 د و  يعني ظهور وجود است نه خود وجـو        ،باشد  مي  ربط صرف به حق التعالي     وجود منبسط «
  .)243 :ص ،14( »در حقيقت نفس صدور است نه صادر

قد  ،معلولاً بحسب النظر الجميل    فما وضعنا أولاً أنَّ في الوجود علّة و        « :فرمايد  مي سپس
معلول جهـة مـن      إلي كون العلة منهما امراً حقيقياً و       ،لوك العرفاني بحسب الس  آل آخرالأمر، 

لا  تحيثـه بحيثيـة،   أثيره في المعلـول إلـي تطـوره و    ت رجعت علّية المسمي بالعلّة و     جهاته و 
   .)301 - 300: ص، ص2 :ج ،17 (»انفصال شيء مباين عنه

معناي  به   ،شود  مي ناميده» علّيت« كه   ،تأثير علت در معلول   : كلام بالا اين است كه     مفاد
داراي معلـول    ايـن معنـا اسـت كـه          ي  كننده  همچنين القا  ايجاد است و   نوعي وجودبخشي و  

مـستلزم كثـرت     رسـاند و   معلـول را مـي     مباينت بين علـت و     كه   ،شود  مي ود في النفسه  وج
حرفـي  وجـود   ( رابـط  وجـود  بر كه ملاصدرا آن را    ،ي تجلي   نظريه  اما در  ،شود  مي موجودات

 ظهـور را   نتيجـه تـشكيك در     در و كنـد  بنـا مـي    )مـستقل  رابطي يا اسمي و    برخلاف وجود 
 معلـول چيـزي جـدا و       ط علت امري حقيقي اسـت و       فق ،كندمي وجود جانشين تشكيك در  

 حيثيـات و   ظهـورش در   يعني وجود حق در مقـام تجلـي و         ؛ علت نيست  منفصل از  مباين و 
  .شود معلول تلقي مي اطوار مختلف

تعالي، مطلبي است كه راسـخون در       وي معتقد است كه ظهور وجود واجب و تجلي حق         
 برهـان   ي  يـن حقيقـت اقامـه     ا  و او نيـز بـر      انـد  علم با رياضت و كشف و شهود به آن رسيده         

كما أنه ليس في الوجود شأن إلا و هو شأنه كذلك ليس في الوجود فعل إلا و هـو                   «: كند مي
بـل بمعنـى أن فعـل زيـد مـع أنـه فعلـه                  عنـه   ليس صادراً  فعله لا بمعنى أن فعل زيد مثلاً      

ما انه ليس في الوجود شأن الاّ       كبالحقيقة دون المجاز فهو فعل االله بالحقيقة فلا حكم إلا الله            
 ـ مـثلاً  لا به معني ان فعل زيـد       هو فعله،  كذلك ليس في الوجود فعل الاّ و       نه،أش هو و يس  ل



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 

 

146
بل بمعنى أن فعل زيد مع أنه فعله بالحقيقة دون المجاز فهو فعـل االله بالحقيقـة                 صادر عنه،   

  8).374 – 373: ، صص6  :، ج17( »فلا حكم إلا الله
 از  ،وصف حق تعالي اسـت     شود حكم و   ميهر وصفي كه به معلول داده        و كمح يعني هر 

  ظهورشده و ناتش متظاهرؤوش در شأني از يا تنزل كرده و اي تجلي و آن جهت كه در مرتبه
  !!تواند صاحب چيزي باشد؟  هيچ چيز نيست و چگونه هيچ چيز ميتنهايي يافته و معلول به

كـه همـان علـت واحـد و      از وجود حقيقي واجب، با ارجاع عليت به تشأن غير«بنابراين  
 بلكه آنچه وجـود     ،تعلقي محقق نيست   يا و هيچ وجود ديگري كه استقلالي باشد      است، حدا

 ،14( »نيـست  حق ذات احـدي او     نات وجود ؤوش چيزي جز تطورات و    شود  مي غير پنداشته 
  .)255: ص

 به اعتبار  ضي ديگر بع ظهوراتش بر   تجليات و  ابراين يك وجود شخصي است كه بعضي      بن
صرف و واحد است و تكرارپذير نيـست و          حقيقت وجود بنابراين   صفاتش تقدم دارند؛    و اسما

تـوان گفـت     كه به نوعي مي   ،  باشد  مي ظهور حق  ترين جلوه و   كامل وجود منبسط بالاترين و   
  .استكمي مسامحه درست  اعمال وجود ناميدنش با

  

  گيري نتيجه تطبيقي و ي همقايس. 11
 چگـونگي صـدور     همچنين صادر نخستين و    و » الواحد عنه الا  لا يصدر  الواحد« ي  اعدهق

 فلسفي  ي  كثير از واحد و توجيه ربط و اسناد كثير به واحد يكي از مسائل اساسي و پيچيده                
هر كـدام از    . اند  آمده   در صدد توجيه آن بر     ،ويژه از زمان فارابي   ه   گذشته ب  ي  است كه فلاسفه  
از ي گـسترده بـوده،      تفحص كه متضمن بحث و    اند به آن داده  خصوص خود   مفلاسفه پاسخي   

 در ست كهاآيد اين  س برميئيت شيخ الرعبارا آنچه كه از  اما.ي اين وجيزه خارج است عهده
 كند كه هم واحـد اسـت و هـم ثابـت             مي صادر معرفي به عنوان نخستين      عقل اول را   ،پاسخ

   .كماستهمين پاسخ نيز مشهور بين حكه  ،)مجرد(
  پيدايش كثـرت  را سبب عقل اول    )به معناي معقول ثاني فلسفي    (جهات اعتباري   سپس  

مبـدأ عقلـي فروتـر از     ،به جهت تعقل ذات باري تعاليدانند، به اين صورت كه صادر اول     مي
وجـوب   لحاظ امكان ذاتـي و    ه  ، نفس كلي فلكي و ب     تعقل ذات خودش   به اعتبار  است و  خود

يابـد تـا بـه عقـل       ميوضع ادامه همين و گردد او صادر مي م فلكي ازجس غيريش نيز ماده و 
بر عهـده    را فساد الم كون و  تدبير ع  شود و  فعال يا دهم برسد كه ديگر عقلي از او صادر نمي          

به عقـول عرضـيه معتقـد        داند و  ابراين شيخ عقول را طولي و منحصر در ده عدد مي          بن. دارد
  . باشد نمي
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كه موجودي است صـادر   لحاظ اينه بصادر اول : فرمودند ه واحد چگونگي ربط كثير ب    در

 ـ   داراي وحدتي بالـذات اسـت،      ،از ذات واجب الوجود    جهـت داشـتن ماهيـت و عـروض         ه  و ب
 ـ  (الوجود    واجب ي   وجودي او از ذات و مرتبه      ي  همحدوديت ناشي از قصور ذات و مرتب       ه و نه ب

  . داراي كثرتي است بالعرض) جعل و تأثير فاعلسبب
الواحـد   «،شـرح اشـارات  اين سخن خواجـه طوسـي در    توجه به توضيحات بالا و   حال با 

گونه برداشت كـرد   توان اين مي »الحقيقي لايوجب من حيث هو الواحد إلاّ شيئاً واحداً بالعدد 
هـا   آن  بـر  توان  به نوعي مي   .است عددي وحدت عقل اول وحدت      ، مشاء ي  كه از نظر فلاسفه   

وحـدت   بـا چگونـه   نخـستين    صـادر  كرد كه وحدت عددي معلـول و      اشكال گرفت و انتقاد     
  !!؟ستاحق تعالي سازگار  يا اولي حقيقيه علتي هحق

ابـن    به تقريـر ،ي الواحد كه طبق قاعده است اينتواند مطرح شود   ي كه مي  اشكال ديگر 
 تـرين موجـود بـه خداونـد        عقل اول نزديـك   ( به بعضي موجودات قريب نيست     سينا خداوند 

بلكـه عـين     ي موجـودات قريـب و       كه خداوند به همه    ،ي وحدت وجود   نظريه اين با  و) است
  .)129: ، ص16( نيست  سازگار،هاست  آني ههم

 ي  منزلـه   بـه  را» عقـل اول  « ،شـيخ الـريئس    هماننـد    ،گرچـه در آغـاز    صدرالمتالهين  اما  
 بـا   ،آيد منكرين برمي  در صدد پاسخ به اشكالات منتقدين و       كند و  نخستين صادر معرفي مي   

همچنين  عقول طولي و   جسم فلكي از   نشدن نفس و   صادر اعتقاد به    پذيرش عقول عرضي و   
 و در  گـردد   مـي  شيخ جدا  عرضي از   تعداد عقول طولي و    ناپذيري  و دسترسي  نشدنيدر شمار 

تعـين  ترين   كاملو   كند  مي  نخستين صادر معرفي   ي  منزله  را به » منبسط وجود« ،نهايي رظن
 كـه   ،داند تفصيل مي  را به اجمال و    تفاوت اين دو   و داند ود را عقل اول مي    ن وج تعينات اي  از

توان فهميـد    ولي به خوبي مي    ،كند جمع مي ) عقل اول و وجود منبسط    ( دوهر  به نوعي بين    
 و  بـوده  حكمـتش    نحوي بديع و بكر كه خاص ملاصـدرا و        ه   ب ، در حكمت متعاليه   مسألهاين  

 تـوان گفـت     واقع مـي    در .رفته است  مورد بحث قرار گ    ،بسيار نزديك به ديدگاه عرفاني است     
اثبات  بساطت صادر اول را    وحدت و  نيز  الواحد ي  صدرا توانسته است بدون تمسك به قاعده      

  .كند
كـه از فروعـات   » الواحـد لايـصدر عنـه الا الواحـد       «ي   قاعـده  ،بنابر رأي نهايي ملاصـدرا    

 همـراه بـا تحليـل نهـايي        ،لول است مع اصل سنخيت بين علت و     مبتني بر   عليت و  ي  مسأله
اي   شكل تـازه   ،نيست تطور علت در اطوار و تنزل آن در منازل افعال          چيزى جز كه   9،معلول

كثـرت بـه وحـدت       و كند گونه كه علّيت به تشأن بازگشت مي        يعني همان  ،گيرد خود مي ه  ب
مـان  ه( شـأن واحـد   اين قاعده نيز به وجـه و     ،  )قت وجود يكي است   يحق( شخصي و حقيقي  

از گردد و چون سخن      باز مي ) منبسط كه وحدت آن يك وحدت اطلاقي و سعي است          وجود
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توان بـا    ماند؛ يعني ديگر نمي     مجالي براي استقلال أرض و سماء باقي نمي        ، به ميان آيد   شأن

گفـت؛ خـداي    سـخن    الواحد   ي  استفاده از عقل اول و عقل ثاني و امثال آن در تبيين قاعده            
  .  ...ا وا آفريد و بعد عقل ثاني راول رسبحان ابتدا عقل 

يك امـر اسـت كـه از        «: دفرماي فيض منبسط مي  ي   همين دليل است كه صدرا درباره     ه  ب
 دليـل بـر برداشـت و        و تعـالي را شـاهد    كلام بـاري   فياض علي الاطلاق نشأت گرفته است و      

  10.)15 :، ص8( »جز يكيه  ب، صدور عالم،آورد و نيست امر ما  ميخودسخن 
لـولاك لمـا خلقـت      « و» كنت نبيا وَ آدم بـين المـاء و الطـين          «بر اساس حديث شريف     

 حقيقت ناب محمـدي    همان    فيض منبسط را   ،روايات ها شاهد ديگر از قران و       و ده  »الأفلاك
  .) به بعد150: صص ،5( داند  مي)ص(

 خداوند و   ي   الواحد با عموم و فراگيري قدرت مطلقه       ي  شود كه قاعده    مي جا معلوم  از اين 
هيچ منافاتي ندارد و عامل عمـده در        » ثر في الوجود الا االله    ؤلام«ي   همچنين با اصل و قاعده    

  .ي حقيقي است ها از معناي وحدت حقه گريز افراد از پذيرفتن اين قاعده، غفلت آن
  

  ها يادداشت
 الّا الواحدة، لحيثيةا تلك من عنه، يصدر لا واحد هو بما الواحد انّ العقلية، الاصول امهات من. 1

  . واحدة حيثية من واحدة علّة عن تصدر ان كثرة، هى بما الكثرة طباع فى ليس اذ واحد،
 يتكثر لا الذي هو الواحد إن: قلنا إذا أنا ذلك و. الواحد ماهية الآن تحقيقه علينا يصعب الذي و. 2

  .الكثرة الواحد بيان في فأخذنا ضرورة،
 كان إذا و - عنها ب يجب بحيث ما علة أن مفهوم غير -عنها الف  يجب ثبحي ما علة أن مفهوم. 3

 من يكونا أن فإما-الحقيقة  مختلفتي المفهوم مختلفتي حيثيتين فمن - شيئان عنه يجب الواحد
 إلى هي فتنتهي - جذعاً الطلب عاد لوازمه من فرضتا فإن -بالتفريق  أو لوازمه من أو - مقوماته

 يلزم ما فكل - بالتفريق إما و موجود لأنه إما و للماهية إما -مختلفتين  العلة مقومات من حيثيتين
 .)122: ، ص3 :ج، 13(الحقيقة  منقسم فهو -الآخر  بتوسط أحدهما ليس معاً اثنان عنه

 بحيث ء الشي ذلك علة محض ذاته كانت ء لشي علة البسيطة الحقيقة بحسب ذاته كان إذا البسيط. 4
 شرط أو زائدة بصفة بل هي حيث من بنفسها لا عليتها لتكون علة و ذات إلى حليلهات للعقل لايمكن

 حقيقته أن البسيط أالمبد من فالمراد مركباً بل بسيطا ئاًمبد يكون فلا ذلك غير أو وقت أو غاية أو
 رتجوه بأحدهما يكون شيئين إلى ينقسم ليس و لغيره دئاًمب كونه بعينها هي ذاته يتجوهر بها التي
 بالآخر نكتب و النطق هو و بأحدهما نتجوهر شيئين لنا أن كما عنه آخر ء شي حصول بالآخر و ذاته

 ... .واحد من أكثر عنه صدر و كذلك كان فإذا الكتابة صفة هو و

 قبله وجد قد الأشرف الممكن يكون أن فيجب ذكره جل الباري عن وجد إذا الأخس الممكن إن. 5
 واحدة جهة من واحدة مرتبة في لذاته الواجب عن يصدر أن فيلزم معه وجدي أن جاز إن فأما إلا و

 فيلزم بواسطته و الأخس بعد وجوده جاز إن أما و محال هو و الأخس الآخر و الأشرف أحدهما شيئاً
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 قبله لا و بعده لا و الأخس مع لا الأشرف صدور يجز لم إن أما و علته من أشرف المعلول كون جواز
 يكون فإنما لزم فإن محال تحققه فرض من يلزم لا الممكن و ممكن أنه مع روضالمف هو كما

 و وجوده فرض فإذا المقدر خلاف هو و ممكنا يكن لم إلا و- موجده ذات و ذاته عن خارجة لأسباب
 بعده لا و الأخس مع وجوده استحال قد و الأخس قبل أولاً الوجود الواجب عن فرضا بصادر ليس

 ).246 - 245: صص ،7: ج ،17( ...تالمعلولا من آخر معلول اسطةبو أو بلاواسطة

  ).30 - 26: ، صص10... (هاي سينوي، رشدي ي تطبيقي نظام رجوع كنيد به مقايسه. 6
و هو .  كثرة له بوجه من الوجوهو قد علمت أن الموجود الأول واجب الوجود من جميع جهاته و لا. 7
و أن لا صفة له إلا وجوب الوجود و سائر الصفات يرجع . علحدى الفأحدى الصفات، أحدى الذات، أ

حدى الذات و الهوية، و لا يكون ذلك عرضا و لا فأول الصوادر منه موجود أ... إليه و هو يرجع إلى ذاته
 و لا نفساً.  لتركبهو لا جسماً. صورة لتأخرهما عن الموضوع و المادة، و لا مادة لتقومها بالصورة

 جوهر مفارق عن - جل ذكره -ء  فأول الصوادر عن البارى. ها و فاعليتها بالمادةلتقومها في تشخص
و هو أعظم الممكنات و أشرفها، . »العنصر الأول«و » عقل الكل« سماه بعض الأوائل  و فعلاًالمادة ذاتاً

 بالحدس و بقاعدة إمكان الأشرف، نسبته إلى العقول في الباديات نسبة العقل المحمدي إلى عقول
 ).188: ، ص19(الأنبياء و الأولياء في العائدات، صلوات االله عليهم أجمعين 

و : داند ي حديد را شاهدي بر برداشت و ديدگاه خود مي ي چهار سوره وي همچنين قسمتي از آيه. 8
 نَ ما كنُتُْمأَي كُمعم وهمان(ه.(  

 الواحد القيوم، و لمعة من لمعات نور ونشؤ من أن كل ما يقع عليه اسم الوجود، ليس إلا شأناً. 9
 من جهة ، أدى بنا أخيراًبحسب النظر الجليل من أن في الوجود علة و معلولاًفما وضعناه أولا ً. الأنوار

ونه، و طور شؤالسلوك العلمي و النسك العقلي، إلى أن المسمى بالعلة هو الأصل، و المعلول شأن من 
، 18( الأول بأطواره و تجليه بأنحاء ظهوراته ضة إلى تطور المبدألية و الإفاو رجعت الع. من أطواره

 ).54: ص

 )50سوره قمر،آيه/ و ما امرنا الا واحده. (10
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